
 پنجشنبه 8 دی 1401 
 سال بیست و هشتم

 شماره 8090 

http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

ـار
ــــ

خب
ا

 نقشه عجیب خواهر شوهر 
برای برهم زدن زندگی نو عروس

گروه حوادث/ خواهرشــوهر کینه جو که قصد داشــت با اجرای یک نقشــه 
شــوم زندگی مشــترک برادرش را بر هم بزند با هوشــیاری پلیس فتا ناکام 

ماند.
بــه گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چندی قبل یک زوج جوان به پلیس 
فتــا پایتخــت مراجعــه کردند و مدعی شــدند فرد یــا افرادی ناشــناس در 
فضای مجازی اقدام به انتشــار تصاویــر خصوصی آنان کرده و باعث بروز 

مشکلات زیادی در زندگی آنها شده است.
شــاکی‌ها در اظهاراتشــان عنوان داشــتند: بعــد از ازدواج فردی ناشــناس 
در فضــای مجــازی تهدید می‌کــرد که باید بــه این زندگی مشــترک پایان 
دهیم و اگر این کار را نکنیم تصاویر خصوصی ما را منتشــر می‌کند، اوایل 
اهمیتــی ندادیــم تا اینکه متوجه شــدیم تعدادی صفحــه جعلی با نام و 
شــماره تلفن هر دو نفرمان در شــبکه اجتماعی اینســتاگرام ایجاد شده و 
اقــدام به انتشــار تصاویر خصوصی زندگی ما کــرده و آبروی خانوادگی ما 

را برده است.
ســرهنگ داوود معظمــی گــودرزی، رئیــس پلیــس فتــا تهــران بــزرگ در 
تشریح این خبر گفت: افسران سایبری پلیس فتا پایتخت اقدامات خود را 
آغاز کردند و پس از مطالعه اظهارات شاکی و بررسی همه جوانب پرونده 
بــا بهره‌گیــری از روش‌های علمی و فنی موفق شــدند ردپــای مجرم را در 

فضای مجازی شناسایی کنند. 
کارشناســان این پلیس با اســتفاده از تجارب ســایبری و تحقیقات گسترده 
در فضــای مجازی ضمن به دســت آوردن اطلاعــات هویتی متهم پس از 
تشــریفات قضایی مجرم را که خواهر داماد بود در یکی از مناطق شــمالی 

تهران دستگیر و به همراه ادله دیجیتال به پلیس فتا منتقل کردند. 
متهم پس از حضور در پلیس فتا تهران بزرگ از موضوع اظهار بی‌اطلاعی 
می‌کــرد، امــا پس از روبه رویی با زوج شــاکی لب به اعتراف گشــود و اظهار 
داشــت با برادرم و همســرش کینه قدیمی داشــتم و می‌خواســتم زندگی 
آنهــا را بــه هــم بزنم بــرای همین بــا ایجــاد چند صفحــه جعلی بــا نام و 

مشخصات آنها دست به این اقدام زدم.
رئیــس پلیــس فتــا تهــران بــزرگ بــه شــهروندان توصیــه کــرد: فضــای 
مجــازی مکان مناســبی برای حل کــردن اختلافــات خانوادگی و همچنین 
انتقام‌جویی نیســت، با مرتکبان این جرائم در فضای مجازی و شبکه‌های 

اجتماعی طبق قانون برخورد خواهد شد. 
همچنین شــهروندان می‌تواننــد موارد مشــکوک را از طریق تماس تلفنی 
بــا ۱۱۰ یا مراجعه به ســایت پلیس فتا بــه آدرس www.cyberpolice.ir با 

کارشناسان این پلیس در میان بگذارند.

 تشکیل پرونده قضایی 
برای مرگ »سهی«

گروه حوادث/  دادســتان نظامی استان هرمزگان از تشکیل پرونده قضایی 
بــرای فــوت یک دختر در تعقیب و گریز پلیس در شهرســتان بســتک خبر 

داد.
به گزارش میزان، محمدرضا حیدری در این‌باره گفت: طبق گفته مأموران 
حاضــر در صحنه، مأموران در شــب حادثه به یک دســتگاه خــودروی پژو 
پارس ســفید رنگ که شیشــه‌های آن کاملًا دودی بوده مشــکوک می‌شوند 
و بــا تابلوی ایســت و چراغ گــردان اقدام به متوقف کــردن خودرو می‌کنند 
کــه راننده خــودرو پژو پارس توجهی به اخطار ایســت نمی‌کند و به مســیر 
خــود ادامــه می‌دهــد. آنها برای متوقف کــردن خودرو اقدام بــه تعقیب و 
گریز و شــلیک به لاستیک خودرو می‌کنند و در نهایت چند تیر به لاستیک 
و بدنه خودروی پژو پارس اصابت می‌کند اما همچنان به مسیر خود ادامه 

می‌دهد.
دادســتان نظامی هرمزگان بیان کرد: در نهایت با پنجر شــدن لاستیک‌ها، 
خــودروی پــژو پارس متوقف می‌شــود و قادر به ادامه مســیر نبوده اســت. 
طبــق اظهــارات مأموران حاضــر در صحنه، خودرو پژو پارس ۴ سرنشــین 
داشــته که با متوقف شــدن خودرو متوجه می‌شــوند یکی از سرنشــینان که 
دختری ۱۲ ســاله به نام ســهی بوده از ناحیه کمر مــورد اصابت گلوله قرار 
گرفته و خونریزی داشته که بلافاصله توسط مأموران با مرکز اورژانس ۱۱۵ 

تماس گرفته و تقاضای امداد می‌شود. 
به‌ســرعت  مجــروح  فــرد 
به بیمارســتان شهرســتان 
بســتک اعزام می شود که 
اقدامات  انجــام  علی‌رغم 
درمانــی در طــول مســیر، 
فــوت  حادثــه  مجــروح 
می‌کند. دادســتان نظامی 
کــرد:  بیــان  هرمــزگان 
همچنیــن پــدر متوفــی بــا 
حضــور در دادســرا اعــام 
کــرده اســت کــه ســاعت ۴ 

و نیــم عصــر روز حادثه همراه خانــواده عازم شهرســتان کوهیج بودند که 
از طــرف یــک خــودروی ۴۰۵ مورد تیر‌انــدازی قرار می‌گیرنــد و چند تیر به 
بدنه و لاســتیک خــودروی آنها برخــورد می‌کند. پدر متوفــی در مورد قتل 

فرزندش شکایتی ثبت کرده است. 
دادســتان نظامــی هرمزگان تأکیــد کرد: به محــض اطــاع از حادثه مقام 
قضایــی بــه همــراه اکیــپ بررســی صحنــه جــرم شــامل پزشــکی قانونی، 
کارشــناس اســلحه و بازپرس جنایی در محل حادثه حضور پیدا می‌کنند و 

اقدامات قضایی لازم را انجام می‌دهند. 
حیــدری با بیــان اینکه حادثــه ربطی به اغتشاشــات نداشــته گفت: فردی 
کــه اقدام به تیراندازی کرده بود شناســایی شــده و در حــال حاضر پرونده 
 در دادســرای نظامــی هرمــزگان در حــال رســیدگی و تحقیقــات با جدیت 

ادامه دارد.

 آدم ربایی 300 میلیون تومانی  در رشت
گروه حوادث/  دو مرد جوان که پســر 16 ســاله‌ای را ربــوده و برای آزادی‌اش 
300 میلیون تومان درخواســت کرده بودند، در کمتر از ۱۰ ســاعت شناســایی 

و دستگیر شدند.
 سرهنگ حسین حسن‌پور جانشین فرمانده انتظامی استان گیلان گفت: در 
پی اعلام شکایت فردی مبنی بر وقوع آدم‌ربایی در منطقه گلسار شهرستان 
رشــت، مأموران اداره مبــارزه با جرایم جنایی بلافاصله پیگیــری موضوع را 
در دســتور کار قــرار دادند. با حضور کارآگاهان آگاهی در محل و بررســی‌های 
صورت گرفته مشخص شد، دو نفر با تهدید، نوجوانی ۱۶ ساله را در ایستگاه 

تاکسی ربوده و به محلی نامعلوم منتقل کرده‌اند.
این مقام انتظامــی با بیان اینکه آدم‌ربایان طی تماس تلفنی با پدر گروگان 
در ازای آزادی پســرش تقاضــای ۳ میلیارد ریال وجه نقد کــرده بودند، بیان 
داشــت: در کمتر از ۱۰ ســاعت عاملان ۳۲ و ۳۷ ســاله ربایش در شهرســتان 

صومعه‌سرا شناسایی و دستگیر شدند. 
ســرهنگ حســن‌پور به رهایی گــروگان در صحت و ســامت کامل از دســت 
آدم‌ربایــان اشــاره کرد و گفت: متهمان با تشــکیل پرونده برای ســیر مراحل 

قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، اوایل آبان 
مــرد جوانی بــه پلیس مراجعه کرد و از ســرقت 
خانــه مــادرش خبــر داد: »مــادرم پیــر اســت و 
نمی‌تواند به تنهایــی کارهایش را انجام دهد. از 
آنجا که من و خواهر و برادرهایم نمی‌توانستیم 
هر روز به او ســر بزنیــم، تصمیم گرفتیم برایش 
پرســتار بگیریــم. تــا اینکــه در فضای مجــازی با 
آگهی یک پرســتار خانگی مواجه شدیم که نرخ 
دســتمزد پایین‌تری به نســبت ســایر پرســتاران 
داشــت و در نهایت این خانم جوان را استخدام 

کردیم.«
او ادامــه داد: همه‌ چیز خوب بــود تا اینکه امروز 
هــر چــه بــا مــادرم تمــاس گرفتــم پاســخ نداد 
نگرانش شــدم و خــودم را به خانه رســاندم. اما 
کســی در را باز نکرد، مــادرم نمی‌تواند به‌خوبی 
راه برود و از طرفی به پرســتارش ســفارش کرده 
بودیــم هر زمــان کــه خواســت مــادرم را بیرون 
ببــرد به ما خبر دهد. نگران شــده و با کلیدی که 

داشتم وارد شدم. 
به محض ورود با خانه‌ای به‌هم ریخته و مادرم 
کــه بی‌هــوش روی صندلی افتــاده بــود، مواجه 
شدم. طلا و وسایل باارزش خانه به سرقت رفته 
بود و از شهناز، پرستار مادرم خبری نبود. او را به 
دکتــر رســاندم و به ما گفتند که مــادرم با داروی 

بی‌هوشی مسموم شده است.
با شــکایت مرد جوان، تحقیقات برای شناسایی 
پرستار جوان آغاز شد. در نخستین گام مأموران 
به بررسی مدارک شهناز پرداختند اما مشخص 
شــد که مــدارک جعلــی بوده اســت. بررســی‌ها 
بــرای شناســایی پرســتار قلابــی ادامه داشــت و 
مأمــوران در ایــن مدت با شــکایت‌های مشــابه 

دیگری مواجه شدند. 
تمامــی مالباختــگان با دیــدن آگهی اســتخدام 
این پرستار خانگی که حقوق دریافتی پایین‌تری 
از حــد معمــول داشــت بــا او تمــاس گرفتــه و 
اســتخدامش کرده بودنــد. اما بعــد از چند روز، 
پرســتار خانگــی بــا دادن غــذا و آبمیوه‌هایی که 
با داروی بی‌هوشــی مســموم شــده بود، پیرزن و 
پیرمردهــا را بی‌هوش کرده و وســایل خانه را به 

سرقت برده بود.
ëëدستگیری سر بزنگاه

تحقیقــات پلیســی ادامــه داشــت تا اینکــه چند 
روز قبــل صدای فریادهای کمــک پیرزنی اهالی 
ســاختمانی در شــمال تهران را از خانه‌هایشــان 
بیــرون کشــید. زن همســایه درخواســت کمــک 
پرســتارم  کــه  مــی‌زد  فریــاد  مــدام  و  داشــت 

می‌خواهد مرا بکشد.
با حضور همســایگان، پرســتار جوان بازداشــت 
شــد و پیــرزن تنهــا در تحقیقــات گفــت: دخترم 
صبــح ســر کار مــی‌رود و شــب برمــی گــردد بــه 
همیــن دلیل مــن در خانه تنها هســتم. دخترم 
برای اینکه تنها نباشــم و کسی کارهایم را انجام 

دهد، برایم پرستاری پیدا و او را استخدام کرد. 

شــهناز دختــر مهربــان و خوبی به نظــر می‌آمد 
امــا من به هر غریبه‌ای شــک دارم. از طرفی در 
روزنامه‌ها و ســایت‌های خبری خوانده بودم که 

بعضی از این پرستارها سارق هستند.
او ادامه داد: به همین دلیل به رفتارهای شهناز 
اعتمــادی نداشــتم، هــر غذایــی هــم درســت 

می‌کــرد می‌گفتم خودش اول بخــورد بعد من 
می‌خــوردم. روز حادثه برایم آبمیوه می‌ریخت 

که دیدم چیزی داخل آبمیوه‌ام ریخت. 
مــن هــم بــه روی خــودم نیــاوردم و زمانــی که 
پرســتار به اتاق خواب رفت، فــوراً آبمیوه را دور 
ریختــم و خــودم را بــه خــواب زدم. همان‌طــور 

کــه حدس مــی‌زدم شــهناز ســارق از آب درآمد 
و وقتی دید من خوابیده‌ام ســراغ کشــوی طلاها 
رفــت. مــن هــم ســریع خــودم را بــه راه پله‌هــا 

رساندم و از همسایه‌ها کمک خواستم.
ëëاعتراف به سرقت

با توجه به شــیوه و شگرد زن جوان، این احتمال 
از ســوی کارآگاهان مطرح شــد که شــهناز همان 

سارق سریالی زنان و مردان کهنسال است. 
بنابرایــن شــاکی‌ها با شــهناز مواجهــه حضوری 
شــده و زمانی که او را شناسایی کردند زن سارق 

ناچار به سرقت‌های سریالی اعتراف کرد.
او در تحقیقات گفت: وضع مالی خوبی نداشتم 
و دنبال راه چاره‌ای بودم. یک روز که ســوار مترو 
شــده بودم، متوجه دو زن میانســال شــدم که با 

هم مشغول صحبت بودند. 
کــه  کــرد  بــرای دیگــری تعریــف  آنهــا  از  یکــی 
پرســتاری اســتخدام کــرده و پرســتار بــا آبمیــوه 
را  طلاهایــش  و  کــرده  بی‌هــوش  را  او  مســموم 
ســرقت کــرده اســت. حرف‌هــای زن میانســال، 
جرقــه‌ای در ذهــن مــن زد و بــا خــودم گفتــم 

می‌توانم به این شیوه و شگرد پولدار شوم. 
از طریق یکی از دوستانم، مردی را پیدا کردم که 
مدارک جعلی می‌فروخت. مدارک هویتی را از 
او خریــداری کــردم و با همان مــدارک به‌عنوان 

پرستار مشغول به کار شدم.
به دستور بازپرس دادسرای ویژه سرقت، پرستار 
جوان در اختیار پلیس قرار داده شد و تحقیقات 
مالباختــگان  ســایر  شناســایی  خصـــــــــوص  در 

احتمالی، ادامه دارد.

گروه حــوادث/  زن جوان که با همدســتی پدرش 
دختــر 4 ســاله خــود را ربــوده بــود از ســوی پلیس 

دستگیر شد.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، اواخر آذر 
امسال مرد جوانی هراسان به اداره یازدهم پلیس 
آگاهی مراجعه کرد و به کارآگاهان گفت: چند سال 
قبل از همسرم جدا شدم چون او بیماری اعصاب 
و روان داشــت مــن حضانت دختر 4 ســاله و پســر 
2 ســاله‌ام را گرفتــم. روز گذشــته قرار شــد همســر 
ســابقم به خانه مــا مراجعه کنــد و فرزندانم را به 
مــدت چند ســاعت ببیند اما هنگامی که از ســرکار 
به خانه بازگشتم متوجه شــدم دختر 4 ساله‌ام در 

خانه نیست.
ســرهنگ کارآگاه علــی ولیپــور گــودرزی؛ رئیــس 
پلیس آگاهی پایتخت اظهــار کرد: کارآگاهان اداره 
یازدهم پلیس آگاهی پــس از اظهارات مرد جوان 
بــرای تحقیقــات میدانــی راهی خانه وی شــدند و 
در بررســی‌های اولیــه پــی بردنــد، مرد جــوان یک 
دوربین‌ مداربســته بــرای کنترل فرزنــدان خود در 
خانه جاســازی کرده است. همین سرنخ کافی بود 
تــا کارآگاهان اداره یازدهم پلیــس آگاهی از طریق 
فیلــم دوربین مداربســته لحظــه به لحظــه ربوده 
شــدن دختر 4 ســاله را مشــاهده کنند کــه در ادامه 

مشخص شد، مادر و پدربزرگ این 
کودک اقدام بــه آدم‌ربایی کردند و 

به مکان نامعلومی متواری شدند.
ســرهنگ ولیپــور گــودرزی گفــت: 
پلیــس  یازدهــم  اداره  کارآگاهــان 
ایــن  دریافــت  از  پــس  آگاهــی 
وارد  بلافاصلــه  مهــم،  اطلاعــات 
عمل شــدند و با شــیوه‌های کشف 
نویــن جــرم و روش‌هــای علمــی 
پی بردند، متهمان دختر 4 ســاله 
از اســتان‌های غربــی  را بــه یکــی 
ایــران بردنــد و بــا ایــن کار قصــد 
انتقام‌جویــی از پدر ایــن کودک را 

دارند.
این مقام ارشــد انتظامــی عنوان 

کــرد: کارآگاهــان اداره یازدهــم در گام بعدی پس 
از دریافــت مجوز‌هــای لازم از مرجــع قضایــی در 
کوتاه‌تریــن زمــان ممکــن راهــی محل مــورد نظر 
شــدند و متهمــان را در یک عملیــات غافلگیرانه 
بازداشــت کردنــد و از مخفیگاه آنها دختر 4 ســاله 

پیدا و به آغوش پدر بازگردانده شد.
وی افزود: متهمان پــس از انتقال به اداره یازدهم 
پلیــس آگاهــی هدف تحقیقــات قرار گرفتنــد و در 

بررســی‌های ابتدایی به جرم ربودن دختر 4 ســاله 
از خانه شــاکی با انگیزه انتقام‌گیــری از وی اعتراف 

کردند.
رئیــس پلیس آگاهی پایتخت خاطرنشــان کرد: با 
صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضایی متهمان 
بــرای تحقیقــات بیشــتر در اختیــار اداره یازدهــم 

پلیس آگاهی قرار گرفتند.

گروه حوادث/  کیفرخواست پرونده مرد سنگ 
پــران کــه باعث قتل 2 نفر شــده بــود در حالی 
صادر شــد کــه جنون وی از ســوی کارشناســان 

پزشکی قانونی تأیید شده است.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«،  11 آذر 
ســال گذشــته بود کــه خبر رســید مــرد جوانی 
داخل خودروی پرایدش در بزرگراه یادگار امام 
در حــال حرکــت بــوده که بــر اثر پرتاب ســنگ 
به ســمت خودرواش و شکســتن شیشه جلو و 

عقب خودرو جان باخته است.
در حالــی کــه حــدود یــک مــاه از مــرگ راننده 
پراید گذشــته بــود صبــح روز پنجشــنبه 9 دی 
سال 1400، مأموران کلانتری نواب در تماس با 
بازپرس ساسان غلامی از مرگ خانم معلمی 
در حادثه ســقوط ســنگ روی خــودرواش خبر 
دادنــد. شــاهدان حادثه به پلیــس گفتند مرد 
جوانــی را دیده‌انــد کــه در کنــار پــل ایســتاده و 
اقدام به پرتاب ســنگ به ســه خودرو کرده بود 
کــه راننده یکی از خودروها همان خانم معلم 
45 ساله‌ای بود که در این حادثه جان خود را از 
دست داد و راننده دو خودروی دیگر، مصدوم 

شده بودند.
در ادامه تحقیقات مشــخص شد عامل مرگ 

مــرد پرایدســوار و خانــم معلــم یکــی اســت. 
تحقیقــات در رابطه با دســتگیری متهم ادامه 
دی،  پنجشــنبه 23  صبــح  اینکــه  تــا  داشــت 
مأموران کلانتری نواب مطلع شدند، مردی در 
ابتــدای خیابان امام خمینی، اقــدام به پرتاب 
سنگ به دو خودروی 206 و سمند کرده است. 
بلافاصلــه مأمــوران راهــی محــل شــده و مرد 
سنگ پران را بازداشــت کردند. او زمانی که در 
مقابل بازپرس جنایی قرار گرفت به جرم خود 

اعتراف کرد.
به دســتور بازپرس شعبه ســوم دادسرای امور 
جنایــی تهران مرد ســنگ پــران برای بررســی 
صحت روانی به پزشــکی قانونی منتقل شــد. 
بــا انجــام آزمایشــات از ســوی کمیســیون ســه 
نفــره پزشــکی قانونــی، آنهــا اعــام کردند که 
مــرد ســنگ‌پران دچار مشــکل روحــی و روانی 
اســت، بدیــن ترتیب جنــون متهم تأییــد و به 
دنبــال نظریــه کمیســیون پزشــکی قانونی، به 
دســتور بازپرس جنایی متهم بــرای درمان به 

بیمارستان روانی منتقل شد.
با تکمیل تحقیقات، کیفرخواست متهم صادر 
شــد و پرونده بــزودی به دادگاه کیفری اســتان 

تهران ارجاع خواهد شد.

ربودن دختر 4 ساله برای انتقام از همسر سابقصدور کیفرخواست در پرونده قاتل سنگ پران

گروه حوادث /  جســد زن ناشناس کنار 
جــاده در حالی کشــف شــد کــه عامل 
جنایت صورت او را متلاشی کرده بود.
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
»ایران«، ســاعت 9:45 صبح سه‌شنبه 
6 دی راننــده یــک خــودروی عبــوری 
بــه  منتهــی  جــاده  از  کــه  هنگامــی 
علی‌آباد می‌گذشت متوجه جسد زنی 
عریان در کنار جاده شد. وی بلافاصله 
بــا پلیــس تمــاس گرفــت و لحظاتــی 
بعــد بازپرس کشــیک قتــل پایتخت و 
تیم بررســی صحنه جــرم راهی محل 

شدند.
آنها با حضور در محل با جسد زنی 
حدوداً 45 ســاله در حالی که صورتش 
متلاشــی شــده بــود، مواجــه شــدند . 
بررسی‌های اولیه حکایت از آن داشت 
کــه عامــل جنایت بــرای از بیــن بردن 
هویت مقتول چنین کاری کرده است.

متخصصــان پزشــکی قانونی زمان 
مــرگ را چنــد ســاعت قبــل از کشــف 
جســد اعلام کردند. به دستور بازپرس 
قانونــی  پزشــکی  بــه  جســد  جنایــی، 

منتقل شد. 
همچنیــن تحقیقات بــرای بازبینی 
و  اطــراف  مداربســته  دوربین‌هــای 
بررسی پرونده افراد گمشده در دستور 
کار تیــم جنایــی قــرار گرفت تــا هویت 
عامــان  یــا  عامــل  از  ردی  و  مقتــول 

جنایت به‌ دست آید.

کشف جسد
 یک زن 
در جاده علی‌آباد

گروه حوادث /   پســرجوان که به خاطر کتانی 
دو و نیــم میلیون تومانی دوســتش را به قتل 
رســانده و از ســوی قضات شعبه دهم دادگاه 
کیفری یک اســتان تهران رأی قصاص گرفته 
از نقــض حکــم در دیــوان عالــی  بــود پــس 
کشــور برای دومین بــار محاکمه و به قصاص 

محکوم شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، 25 
آبان ســال 1400 گزارش یک درگیری خونین 
در یکــی از محله‌هــای جنوبــی پایتخــت بــه 
مأمــوران کلانتــری اعــام شــد و وقتــی تیــم 
جنایــی بــه محل حادثه رفت مشــخص شــد 
پسری 17 ســاله به نام بهنام با سلاح سرد به 

قتل رسیده است.
تحقیقــات  مأمــوران  مرحلــه  نخســتین  در 
میدانــی را از همســایه‌ها پــی گرفتنــد و آنهــا 
مدعی شــدند کــه بهنام با یکی از دوســتانش 
بــه نــام شــاهرخ درگیــر شــده بــود. از طــرف 
دیگــر پلیس بــا رصد دوربین‌های مداربســته 
دریافت شــاهرخ پــس از درگیــری چاقویی را 
که در دســتش بوده در محل خلوتی پرتاب و 

بسرعت فرار کرده است.
چنــد روز پــس از قتل و در حالی کــه مأموران 
به‌دنبال شاهرخ بودند او خودش را به پلیس 
معرفــی کــرد و در همان بازجویی‌هــای اولیه 
بــه درگیری اعتراف کرد و گفــت: من و بهنام 
از ســال‌ها قبل باهم دوســت بودیم. چند ماه 
قبــل او از مــن 3 میلیــون تومــان پــول قرض 
گرفــت و قــرار بود یک ماهه به مــن برگرداند 
اما چند ماه گذشــت و بهنام هربار با بهانه‌ای 
از پــس دادن پول امتناع می‌کرد تا اینکه چند 
روز پیــش از درگیــری متوجــه شــدم او یــک 
کفش کتانی به قیمت 2 و نیم میلیون تومان 

خریــده به او گفتم اگر پــول برای خرید کفش 
داشــتی چرا پول مرا ندادی که گفت کتانی‌ها 
به امانت دستت باشد و هروقت پولت را پس 
دادم کتانــی‌ام را بــده. اما صبح روز حادثه به 
ســراغم آمــد و از من خواســت تــا کتانی‌ها را 
بــرای یک شــب بــه او برگردانــم. مدعی بود 
می‌خواهــد بــه میهمانــی برود که ســر همین 
موضوع باهم بحث‌مان شــد و درگیر شدیم. 
من فکر کــردم می‌خواهد با چاقو مرا بزند به 
همین خاطر من هم از پشــت کمرم چاقویم 
را درآوردم و به ســمتش رفتم تا ضربه‌ای به 
ترقــوه‌اش بزنــم کــه او عقب رفــت و چاقو به 
ســینه‌اش برخورد کرد. همان موقع تصمیم 
از  امــا  بگیــرم  تمــاس  اورژانــس  بــا  داشــتم 
ترســم فرار کردم البته می‌دانســتم دوســتان 
مشــترک‌مان در نزدیکــی ما هســتند و آنها او 
را به بیمارستان می‌رسانند. با این حال وقتی 

فهمیدم بهنام کشــته شــده بــه خاطر عذاب 
وجدان خودم را معرفی کردم.

با تکمیل تحقیقات پرونده برای رســیدگی به 
شــعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران 

فرستاده شد.
در ابتــدای جلســه دادگاه پــدر و مــادر مقتول 

درخواست قصاص کردند.
پــس از آن شــاهرخ به جایگاه رفــت و ضمن 
ابــراز ندامت عنــوان کرد: من قصدم کشــتن 
بهنــام نبــود. پــدر و مــادر او هــم می‌دانند که 
ما چقدر باهم رفیــق بودیم. حالا هم از کارم 
پشــمانم و از اولیــای دم می‌خواهــم تا من را 

ببخشند.
متهم در پاســخ به ســؤال قاضی که چرا پس 
از قتــل فــرار کــردی گفت: پــس از درگیری به 
شــمال رفتم تا خواهرم را ببینم آنجا متوجه 
شــدم کــه بهنام فــوت کــرده و بعــد از 15 روز 

آنقــدر عــذاب وجــدان داشــتم کــه تصمیــم 
گرفتم خودم را معرفی کنم.

بعــد از متهــم وکیــل او بــه جایــگاه رفــت و 
گفــت: متهم به لحاظ روانی دچار مشــکلاتی 
هســت چراکه او ســابقه خودکشــی داشته و از 

اختلالاات روانی هم رنج می‌برد.
به این ترتیب قضات متهم را برای معاینات 
لازم در خصوص اظهارات وکیل او به پزشکی 
قانونی معرفی کردند و کارشناسان این مرکز 
هــم پــس از معاینــات اعــام کردنــد: متهم 
در زمــان ارتــکاب جنایــت و معاینــه از قــوه 
تمییــز و تشــخیص برخــوردار بــوده و اختلال 
روانی ایشــان در حدی نبوده که موجب زوال 

مسئولیت کیفری او شود.
اســاس  بــر  دادگاه  قضــات  نتیجــه  در 
اعترافــات  و  قانونــی  پزشــکی  گزارش‌هــای 
صریح متهم و همین‌طور مدارک موجود در 

پرونده وی را به قصاص محکوم کردند.
امــا بعد از صــدور حکم، متهــم و وکیل او به 
رأی اعتــراض کردنــد و قضــات دیــوان عالی 
کشــور رأی را نقــض و بــرای رســیدگی بیشــتر 
پرونــده را بــه شــعبه هــم عــرض در دادگاه 

کیفری یک استان تهران ارسال کردند.
پس از تشــکیل جلســه در شــعبه دوم دادگاه 
درخواســت  مقتــول  مــادر  و  پــدر  دیگــر  بــار 

قصاص کردند.
ســپس متهــم بــه جایــگاه رفــت و بــا تکــرار 
اظهاراتش خواســتار بخشــش از سوی اولیای 

دم شد.
در پایــان رســیدگی بــه پرونده نیــز قضات بر 
در  موجــود  گزارش‌هــای  و  مــدارک  اســاس 
پرونده، بار دیگر متهم را به قصاص محکوم 

کردند.

یک جفت کتانی  به قیمت 2 جان

گروه حوادث/  پرستار خانگی که با خوراندن 
داروی بی‌هوشی به سالمندان اموالشان را 
سرقت می‌کرد، تصور نمی‌کرد از سوی آخرین 
طعمه‌اش دستگیر شود.

پیرزن باهوش،  پرستار قلابی را به دام انداخت


